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  :چکیده 
در کتب فقهی اسلامی که مهمترین منبع حقوق مدنی ایران است به وصیت اهمیت فوق العاده و 

وصیت عهدي ایقاع است و فقها . »عهدي و تملیکی« : وصیت بر دو قسم است. خاصی داده شده است
یت را و حقوقدانان معتقدند که قبول، در وصیت عهدي شرط نیست و فقط به وصی اجازة حق رد وص

  .در زمان حیات موصی داده اند و بعد از فوت موصی، حق رد وصیت وجود ندارد
در وصیت تملیکی مشهور فقها عقیده دارند که قبول موصی له قبل از وفات موصی داراي 

گاهی اتفاق می افتد که . ارزش و اعتبار است و قبول مجدد موصی له پس از فوت موصی لزومی ندارد
در رابطه با این مسئله که حق قبول یا . اعلام ارادة خود و استیفاء حقش فوت می کندموصی له قبل از 

رسد یا نه؟ گروهی معتقدند که، حق قبول وصیت به وراث  رد به ورثه یا وراث متوفی به ارث می
شود در صورتی که موصی له پیش از قبول وصیت از دنیا رفته باشد، برخی گفته  موصی له منتقل می

صیت با مرگ موصی له باطل می شود، گروهی نیز قائل به تفصیل شده اند، بدین صورت که اگر و: اند
موصی له در زمان حیات موصی بمیرد وصیت باطل است و اگر پس از وفات موصی بمیرد باطل نمی 
شود، گروهی نیز معتقدند که اگر غرض موصی، به شخص موصی له تعلق گرفته باشد با مرگ موصی 

  . شود وگرنه وصیت باطل نمی شود باطل میله وصیت 
  وصیت، موصی، موصی له، ایجاد حق، انتقال حق:  کلیدواژه
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  مقدمه
ودر اموالش  دادهی انجام یکارها ،گاهی شخص تمایل دارد براي زمان بعد از مرگ خود

ته تصرفاتی کند، شرع و حقوق این فرصت را در اختیار شخص قرار می دهد که بتواند به این خواس
ایجاد کرده و اجازه داده » وصیت «شریعت نهادي تحت عنوان ، براي رسیدن به این هدف .خود برسد

در قرآن ، آیات زیادي  .است هر شخصی تا ثلث اموالش را براي زمان بعد از مرگش وصیت کند
یکمُ إذِاَ کتُب علَ«از جمله آیه . وجود دارد که به طور صریح یا ضمنی وصیت را تجویز فرموده است 

،  2بقره ، (» متَّقینَ حضَرَ أَحدکُم الْموت إِنْ تَركَ خیَراً الوْصیۀُ للوْالدینِ و الْأقَْربَیِنَ بِالْمعروُف حقّاً علَى الْ
  ) 11،  4نساء ، .(  » منْ بعد وصیۀٍ یوصی بهِا أوَ دینٍ« : و)  180

نیز وجود دارد که مسلمانان را به وصیت کردن تشویق و تحریک می کند و روایات زیادي 
گاهی شدت تأکید به اندازه اي است که بعضی از فقها بااستفاده از اخبار، معتقد به وجوب وصیت شده 

من لم یحسن «: نقل شده است که فرمودند) ص(از جمله، این روایت که از پیامبر گرامی اسلام . اند
آنکه وصیت خود را هنگام مرگ نیکو نگرداند، : یعنی» لموت کان نقصا فی مروته و عقلهوصیته عند ا

 ) 452هـ ق ، ص  1388حلی ، . (نقصی در مروت و عقل دارد 

بعد از انجام وصیت به نحو صحت توسط موصی، موصی له مختار است که وصیت را قبول 
ولی . د موصی له بعد از فوت موصی معتبر استطبق نظر مشهور فقها قبول یا ر. کند یا آن را رد کند

سؤالاتی ك مطرح می شود این است که زمان . گاهی موصی له قبل از اعلان اراده خود فوت می کند
قبول وصیت براي موصی له چه موقع است ؟ و در صورت فوت موصی له قبل از اعلان اراده ي خود 

نی در خصوص انتقال حق قبول و رد وصیت به ورثه این حق می تواند به ورثه منتقل شود؟  قانون مد
  .در این مقاله سعی داریم به سؤالات فوق پاسخ دهیم. موصی له سکوت کرده است

  اژه شناسیـ و 1
این اختلاف بین فقها نیز  ،اختلاف نظر وجود دارد  ،در بین اهل لغت در ریشه واژه وصیت

می  »وصل والحاق« و به معنی) ی، یصی، صیۀ وص( اسم مصدر از بعضی وصیت را .ملاحظه می شود
شیخ طوسی )  269ص  ، 20ج  ، 1414واسطی زبیدي، ( .کند چیزي را به دیگري یعنی وصل می ،دانند

الوصیۀ مشتقۀ من وصى یصی و هو من الوصل و معناه أنه یصلتصرفه بما « : در مبسوط می فرماید 
: علامه در تذکرة الفقها می فرماید  )3ص  4ج  ق،هـ  1387، طوسی( یکون بعد الموت ما قبل الموت،

هى مشتقّۀ من قولهم وصى الیه بکذا یصیه صیۀ اذا وصل به و ارض واصیۀ اى متصلۀ البنات فسمى « 
هذا التصّرف وصیۀ لما فیه من وصلۀ القریۀ الواقعۀ بعد الموت بالقربات المنجزة فی الحیوة فکأنهّ وصل 

و ابن ادریس در سرائرمی  ) 452ص حلی، علامه، همان، ( »عد مماتهتصرفّه فی حیاته بتصرفّه ب
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الوصیۀ مشتقۀ من وصى یصی،و هو الوصل، و معناه انهّ یصل تصرفّه بما یکون بعد الموت ما « :فرماید
دلیل اینکه این  این سه فقیه معتقدند،) 182، ص  3جهـ ق ،  1410حلی، ابن ادریس، (» .قبل الموت

وصیت گفته اند آن است که شخص موصی تصرفات در زمان حیاتش رابه تصرفات گونه تصرفات را 
  . نموده است ،بعد از مرگ متصل

و هی إما مصدر وصى یصی بمعنى الوصل « : اما مرحوم سید محمد کاظم یزدي می فرماید
 حیث إن الموصی یصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحیاة و إما اسم مصدر بمعنى العهد من وصى

که اگر  ایشان معتقدند) 876ص ،  2، ج هـ ق 1409یزدي، ( »یوصی توصیۀ أو أوصى یوصی إیصاء 
تصرفات بعد از مرگش را به ،  مصدر وصی یصی و ثلاثی باشد به معناي وصل است یعنی موصی

و . اما اگر چهار حرفی و اسم مصدر باشد به معناي عهد است .وصل می کند تصرفات زمان حیاتش
نو عی تعهد است لذا تعهد هاي  ،وصیت: آنرا با معناي حقوقی وصیت چنین بیان می کند که ارتباط 

  .گویند می» وصیت« معلق به مرگ را 
اسم مصدر رباعی و به معناي عهد است، براي اینکه الفاظ ، به نظر شیخ انصاري ؛ وصیت 

 1415شیخ انصاري ، ( .مان استمشتقه از این ماده که در کتاب و سنت آمده ، همه به معناي عهد و پی
 ) 24هـ ق ، ص 

صورت چهار حرفی استعمال شده، در معناي عهد ه هر جا که واژة وصیت بقرآن، اما در 
  :استعمال شده است ، مانند آیات 

  ) 151،  6،  انعام( » ذالکم وصاکمُ بهِ لعَلَّکمُ تعَقلوُنَ  ... «  
  ) 144 ، 6 انعام ،( »... هذا إذِْ وصاکمُ اللَّه ب... « 
 » ... تَابینَ أوُتوُا الْکناَ الَّذیصو َلَقد 131 ، 4 نساء ،( »... و (  
 » ْلتَهمح هیدالِانَ بوْناَ الإْنِسیصو 14 ، 31 لقمان ،( »... و (  
  ) 31 ، 19 مریم ،( »... أوَصانی بِالصلاةَِ و الزَّکَاةِ  ... « 
  ) 53 ، 51 الذاریات ،( »... أَ توَاصوا بهِ بلْ هم قوَم طَاغوُنَ  ... « 

هـ ش  1378محقق داماد، ( .کار رفته استه ب » عهد « مذکور به معناي ةدر تمام آیات فوق واژ
  ) 21، ص 

هوم و ویژگی ماهیت حقوقی وصیت را در برابر سایر فم» وصل « به نظرمی رسد که معناي 
چراکه در بیشتر وصایا، از . مایه اختلاط و نقض است» عهد« ، ولیال حقوقی بهتر نشان می دهداعم

هیچگونه تعهدي درمقابل او ندارد؛ وصی  جمله زمانی که موصی شخصی را وصی قرار می دهد،
اما در وصیت تملیکی ، اطلاق تعهد به تصرفی که  .موظف است که اراده موصی را به موقع اجرا گذارد
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هم اختصاص به » وصل « در حالی که معنی . رسد درست به نظر نمی ،است» تملیک« ثر مستقیم آن ا
،  1369کاتوزیان ،. ( انواع وصایا میشود هوصیت دارد و شامل سایر تصرفات نمی شود و هم شامل هم

  ) 24ص
  تعریف واقسام وصیتـ  2

باشد و تمامی افراد و مصادیق  تعریفی از وصیت که جامع افراد و مانع اغیار، فقهاي متقدم
و تمامی تعاریف بیان شده توسط فقها با  ارائه نداده اندوصیت چه تملیکی و چه عهدي را شامل شود 

.                                                                                                                    نوعی ایراد مواجه است
و آن مالک گردانیدن عینی یا « : وصیت را اینگونه تعریف کرده است، مرحوم محقق در شرایع

ایرادي که بر این تعریف گرفته اند )  383، ص 2، ج 1374محقق، حلی، ( » .منفعتی است بعد از وفات
می شود و شامل » تملیکی « که شامل وصیت  شده استاستفاده  » تملیک«  از واژهه کاین است 

 »وصایت « تحت عنوان » عهدي « صیت عهدي مانند ولایت بر اطفال و مجانین نمی شود و وصیتو
شهید اول در تعریف وصیت چنین ) 24ـ  25محقق داماد ، همان، صص . (کندمستقلا مطرح می  را

، 2 هـ ق، ج 1417عاملی، شهید اول، (» و فی الشرع هی تملیک العین، أو المنفعۀ بعد الوفاة« :فرمودند 
شهید ثانی ایراداتی بر تعریف . تملیک عین یا منفعت یا تسلط بر تصرفی پس از مرگ یعنی)  295: ص

وصیت به عتق که نه تملیک عین است و نه منفعت و نه : از آن جمله ،شهید اول وارد کرده است
عدم  به دلیل )221، ص8،ج 1388شهید ثانی، ( .تسلیط بر تصرف و همچنین وصیت به ابراء مدیون

وصیت «آن را به تعریف جامع و صحیح از وصیت، فقهاي متأخردر کتب خود قبل از تعریف وصیت 
  .اند تقسیم کرده »تملیکیه و وصیت عهدیه

وصیت  قت عهدیه و تملیکیه نیز نمی تواند شامل تمام مصادییگروهی از فقها به دلیل اینکه وص
امام خمینی در تحریر . کنار یکدیگر بیان کرده اند شود موارددیگري را بر آن افزوده اند و همه را در

. اش براى زید کند به چیزى از ترکه وصیت یا تملیکیه است مثل این که وصیت مى«: الوسیله می فرماید
و یا عهدیه است مثل اینکه وصیت . شود و وصیت کردن به مسلط شدن بر حق، ملحق به تملیکیه مى

ا به اجیر گرفتن براى حج یا نماز برایش یا مانند اینها تعلق دارد و یا کند به آنچه که به تجهیزش ی مى
 3هـ ق، ج  1425خمینی، (» .فکیّه است که به فک ملکى تعلق دارد، مانند وصیت کردن به آزاد نمودن

هی إما تملیکیۀ أو عهدیۀ و بعبارة أخرى إما «   :مرحوم سید محمد کاظم یزدي می فرماید) 163، ص
ن أو منفعۀ أو تسلیط على حق أو فک ملک أو عهد متعلق بالغیر أو عهد متعلق بنفسه تملیک عی

به عبارت دیگر یا تملیک عین و  .وصیت یا تملیکی است و یا عهديیعنی» کالوصیۀ بما یتعلق بتجهیزه
منفعت است یا تسلیط بر حق یا فک ملک یا عهد متعلق به غیر یا عهد متعلق به خود موصی، مانند 
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«  :در تعریف دیگر گفته شده است .) 876، ص  2یزدي ، همان ،ج () کفن و دفن(ت به تجهیز وصی
رایگان و مستقیم مال یا دستور  ،خواه این امر تملیک. انشاء امري است که اثر آن معلق به فوت است

 ».تصرف در آن با فک ملک و اسقاط حق و نصب وصی، اداي واجبات مالی و مانند اینها باشد
وصیت عبارت است از استیفاء حق، که معلق بر فوت استیفاء «  :همچنین)   59، ص1382اتوزیان ،ک(

  ) 3، ص  1371جعفري لنگرودي،(» .کننده باشد
تملیکیه و «آنرا به دو قسم  825قانون مدنی نیز بدون آنکه تعریفی از وصیت کند در ماده 

قانون مدنی در »تملیکی و عهدي : و قسم استوصیت بر د«: می دارد مقررتقسیم کرده است و » عهدیه
عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود براي  یوصیت تملیک« : مقرر می دارد 826ماده 

  .زمان بعد از فوتش به دیگري مجانا تملیک کند
اینکه شخصی یک یا چند نفر را براي انجام امر یا تصرفات  زوصیت عهدي عبارت است ا

وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی . أمور می نمایددیگري م
لهمورد وصیت موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدي، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده 

  ».می شود وصی نامیده می شود
» الموت تبرعا الوصیۀ تملیک عین او منفعۀ بعد « : کند علامه حلی وصیت را چنین تعریف می

تبرعی بودن وصیت تملیکی در تعریف بسیاري از فقهاي عامه آمده )  452حلی، علامه، همان ،ص (
جزیري ، . (الوصیۀ تملیک مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع: گوید از جمله حنفیه که می. است

اواي فقهاء در مبناي تبرعی بودن وصیت تملیکی ظاهر نصوص و فت)  373، ص  3هـ ق، ج  1419
، بنابراین که وصیت بایستی مجانا صورت گیرد شود می استفادهاز مدلول آنها  مورد وصیت است که

کلمۀ مجاناً را در تعریف خود  از نظر مشهور تبعیت کرده و قانون مدنی .استوصیت تملیکی تبرعی 
ه موصی له عوضی یعنی تملیک در مقابل عوض نباشد و موصی در مقابل تملیک ب. قید کرده است

در صورتی دیگر ه بیاندریافت نکند در غیر این صورت وصیت تملیکی در مقابل عوض باطل است ب
باطل  ، وصیتبه موجب وصیت یکی از عقود معاوضی را بعد از فوت خود منعقد سازد ،موصی که

مجانی را در  ر قیدااین است که قانونگذ ،نکته دیگر که در تعریف قانون مدنی قابل توجه است .است
آن را بیان نکرده است به همین جهت بعضی از  ،کار برده و در وصیت عهديه مورد وصیت تملیکی ب

تفاوت بین وصیت عهدي و تملیکی می  توسط وصی را از آثار ،حقوقدانان جایز بودن گرفتن اجرت
  .دانند

چنین مواردي از باید گفت که این نتیجه گیري داراي خدشه است ، چرا که گرفتن اجرت در  
همچنین در صورتی که . آثار اجراي وصیت است نه ذات وصیت و ذات وصیت بلا عوض است
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ن وموصی در مقابل گرفتن عوضی وصایت را به وصی اعطا کند این وصیت عهدي مجانی نبوده و بد
  ) 27ـ  29محقق داماد، همان، صص (. تردید باطل است 

  ماهیت حقوقی وصیت  ـ 3
صریح نص وصیت عهدي بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود ندارد و طبق در رابطه با 

 استایقاع  ،وصیت عهدي »... در وصیت عهدي  قبول شرط نیست « : م که بیان می دارد.ق  834ماده 
اما در . داده است تا او را بیش از اندازه در تنگنا قرار ندهد را حق رد وصیت عهدي ،قط به وصیفو

و در این مورد نتوانسته اند به  وجود دارد وصیت تملیکی بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر رابطه با 
گروهی معتقدند که عقد است و گروه دیگر معتقد به ایقاع بودن هستند، قانون مدنی نیز .اجماعی برسند

  .نتوانسته یکی از دو نظر را انتخاب کند و سکوت را بر بیان ترجیح داده است
فلا یملک الموصى له الوصیۀ الا «   :عقد است و بیان می دارد ،تقد است که وصیتعلامه مع

بالقبول لان الوصیۀ عقد فلا یتحقق الا بین اثنین عن تراض منهما و الرّضى من الامور الباطنۀ فلا بد من 
را زی. مالک نمی شود، موصی له بدون قبول: یعنی)  453حلی، علامه، همان، ص(» لفظ یدل علیه

امر قلبی  ،مگر بین دو نفر با تراضی هر دو و چون رضایت ،وصیت عقدي است که متحقق نمی گردد
و «: دارد محقق نیز قبول موصی له را لازم می داند و بیان می. وسیلۀ لفظ ابراز گردده است بایستی ب

ت منفردا عن ینتقل بها الملک إلى الموصى له بموت الموصی و قبول الموصى له و لا ینتقل بالمو
با وصیت، مال الوصایه از موصی به : یعنی) 189، ص2 محقق حلی، همان، ج(» القبول على الأظهر

موصی له، به واسطه فوت موصی و قبول موصی له منتقل می شود و مال به واسطه فوت موصی و 
لوصیۀ ا«: فرماید در مختصر النافع می محقق حلیهمچنین . بدون قبول موصی له منتقل نمی شود

حلی، محقق، (» .و یفتقر إلى الإیجاب و القبول. تملیک عین أو منفعۀ، أو تسلیط على تصرف بعد الوفاة
وصیت تملیک عین یا منفعت یا تسلیط بر تصرف بعد از مرگ : یعنی)  163، ص 1 هـ ق، ج 1418

  .است و آن احتیاج به ایجاب و قبول دارد
  ) 373، ص 3جزیري، همان، ج(. ن اصلی وصیت می دانند بول را جزء ارکاقفقهاء عامه نیز اکثرا 

،  8شهید ثانی، همان، ج (» .رضایت و خشنودي است ،و قبول وصیت«: شهید اول می فرماید
  .عقد است ، ایشان قبول را شرط می دانند ومعتقدند که وصیت)  222ص 

 : دارندشهید ثانی بیان می دارد، فقها در رابطه با قبول سه قول 

نّما الخلاف فی أنّ قبول الموصى له هل هو معتبر فی انتقال الملک إلیه بالموت، بمعنى کونه و إ«
 شرطا فی الملک، أم تمام السبب المعتبر فیه، فلا یحصل الملک بدونه أصلا، أو یعتبر فی الجملۀ أعم

ستقراره له کذلک، بل مما ذکر، أو لا یعتبر أصلا بل ینتقل إلیه الملک على وجه القهر کالإرث لا بمعنى ا
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بمعنى حصوله متزلزلا فیستقر بالقبول و یبطل استمراره بالرد فینتقل عنه به إلى ورثۀ الموصی؟ فهذه 
قبول موصی له در انتقال ملک به او یعنی آیا، ) 117، ص 6، ج1413عاملی، شهید ثانی، (» .أقوال ثلاثۀ

؟ ملک به وي قهراً همانند ارث منتقل می گردد اصلا اعتباري ندارد، بلکهیا با موت موصی معتبر است 
صورت متزلزل حاصل می شود و استقرار آن به قبول ه هر چند اعتبار ندارد ولی انتقال ب: و یا این که

؟و ملک به ورثۀ موصی بر می گردد شدهباطل ، بستگی دارد ودر صورت رد 

صورت مطلق ه شده اند و بقائل ن تفاوتیبین وصیت عهدي و تملیکی  ، فقهادر عبارات فوق
  .که قبول در وصیت لازم است  بیان کرده اند

سید محمد کاظم یزدي بر خلاف فقهاي فوق وصیت را به دو قسم عهدیه و تملیکیه تقسیم 
و کذا الوصیۀ بالفک کالعتق و أما التملیکیۀ الوصیۀ العهدیۀ لا تحتاج إلى القبول«: کرده و بیان کرده است

وجه الکشف أو النقل  ه یعتبر فیها القبول جزءا و علیه تکون من العقود أو شرطا علىفالمشهور على أن
فیکون من الإیقاعات و یحتمل قویا عدم اعتبار القبول فیها بل یکون الرد مانعا و علیه تکون من الإیقاع 

ق و همچنین وصیت به فک مانند عتوصیت عهدیه : یعنی)   878: ، ص2 یزدي، همان، ج(» الصریح
ولی در وصیت تملیکیه مشهور فقها معتقدند که قبول لازم است و جزئی از . احتیاجی به قبول ندارد

از عقود محسوب می شود و یا آنکه قبول شرط است و این  ،وصیت است که در آن صورت وصیت
قوي احتمال . یا شرط ناقل است یا شرط کاشف که در اینصورت از ایقاعات محسوب می شود، شرط 

  .دبنابراین باز هم از ایقاعات خواهد بو ،ولی رد مانع باشد، قبول معتبر نباشدن است که، ای
 ،همان جعفري لنگرودي،( .برخی از دکترین حقوق مدنی معتقد به ایقاع بودن وصیت هستند

تملیک به موجب وصیت محقق نمی «: دارد می مقرر م که.ق 827با دقت درظاهر ماده  همچنین). 5ص 
کلام قانونگذار مجمل است و به صراحت معلوم » .ر با قبول موصی له پس از فوت موصیشود مگ

داند، نه  ، ولی قبول را کاشف از زمان فوت میبودننمی شود که نظر بر عقد بودن وصیت دارد یا ایقاع 
طابق این نظر م. چرا که تملیک را معلق بر قبول کرده ولی زمان آنرا پس ازفوت قرار داده است. ناقل

 م.ق 827از ظاهر ماده  ،تأیید نظري که وصیت را عقد می داند ترجیح دارد«بنابراین . با مشهور است
نشانه نقض سبب آن پس از  ،منوط سا ختن تحقق تملیک به قبول موصی له .نمی توان گذشت هم

حقوقی بی گمان نفوذ  ،انشاء وصیت و فوت است زیرا، اگر وصیت به عنوان سبب تملیک کامل باشد
در ماده ، آورد پس باید پذیرفت که کمال سبب  هم دارد و اثر مطلوب انشاء کننده را به دنبال خود می

م منوط به جمع ایجاب و قبول است و چنین ماهیتی را باید عقد شمرد، هر چند که سایر .ق 827
  ) 63 ـ 64ص ، ص 1382کاتوزیان، (» .اوصاف قرارداد در آن جمع نباشد

  :در مجموع پنج دیدگاه وجود دارد ،ا عقد و ایقاع بودن وصیتدر رابطه ب
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  .قبول جزء وصیت و بدون آن وصیت باطل است - « 
  .قبول شرط ناقل است  -

  .ـ قبول شرط کاشف است
  .قبول هیچ گونه اعتباري ندارد بلکه رد ّ مانع است -
» . امل انتقال  قهري استقبول هیچ گونه اعتباري ندارد و رد نیز دخالتی ندارد و وصیت ازعو -

  ) 35، ص همانمحقق داماد، ( 
جزء دو مورد اخیر، قبول اعتبار دارد و تملیک بدون آن  محقق نمی ه با توجه به نظرات فوق ب

از عقود است و طبق سایر  ،نهایتاً طبق دیدگاه اول که قبول را جزء وصیت می داند وصیت .گردد
م کلام مجمل است و معلوم نیست که از سه . ق  827در ماده  .ا وصیت از ایقاعات می باشده دیدگاه

) 35ـ  36محقق داماد، همان، صص . (دیدگاه فوق که قبول را لازم می داند به کدام وجه تمایل دارد
علاوه بر آن،  .مانند عقد وقف ولی ایقاع می باشد،است نیاز به قبول  وجود دارد کههمچنین مواردي 

رد نظر و خواست موصی بوده و اصولا عقد نیست که تحقق آن بر پایه دو وصیت، عملی است که مو
باشد، بلکه یک رکن بیشتر نداشته و همانا عملی است که از اراده ) عمل بایع ـ عمل مشتري(رکن 

شود و در نتیجه ایقاع بودن آن قوي تر است، اگر چه مالکیت موصی له نسبت به  موصی ناشی می
باشد، ولی قبول وي نقشی در تحقق وصیت نداشته و مکمل عمل وصیت موصی به نیازمند قیول 

محقق داماد، همان، . (نخواهد بود بلکه عنصر قبول در ورود موصی به، به ملکیت موصی له موثراست
  ) 41ص 

  ـ زمان قبول وصیت  4
براي این که تملیک، معلق به فوت است و . زمان طبیعی قبول وصیت پس از مرگ موصی است

 827ماده . تواند پیش از فوت از وصیت خود رجوع کند براي آن دوران انشاء می شود اما موصی می
شود، مگر با قبول موصی له پس از فوت  تملیک به موجب وصیت محقق نمی«: م بیان می دارد.ق

   »  . موصی
در رابطه با زمان قبول وصیت بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، این که آیا لازم است قبول بعد 

تواند قبل از وفات موصی نیز مورد وصیت را قبول  از فوت موصی انجام شود یا آن که موصی له می
پس ازوفات  صرفا بایستی» قبول«نماید، بعضی مانند طباطبایی در مستمسک العروه الوثقی معتقدند که 

هـ ق، ج  1416طباطبایی، . (موصی انجام گردد و قبل از وفات او فاقد هر گونه ارزش و اعتبار است
مشهور فقها معتقدند که قبول موصی له قبل از وفات موصی داراي ارزش و اعتبار است )  539ص  14

یازي به قبول مجدد یعنی اگر موصی له قبل از وفات موصی وصیت را قبول کند، بعداز وفات موصی ن
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قبول موصی له قبل «: م بیان می دارد.ق 829قانون مدنی نظر مشهور را پذیرفته است و در ماده . نیست
از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند ، حتی در صورتی که موصی 

سبت به موصی له رد یا قبول ن« : م مقرر م دارد.ق 830و ماده »  . له، موصی به را قبض کرده باشد
وصیت بعد از فوت معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد 
از فوت، آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت 

  ». قبول کرده باشد بعد ازفوت ، قبول ثانوي لازم نیست
قبول قبل از وفات هر چنداعتبار دارد اما مانع رجوع موصی یا موصی له نخواهد بود و موصی 

همچنین . می تواند قبل از فوت از وصیت خود رجوع کند، هر چند که موصی له قبول کرده باشد
موصی له نیز می تواند بعد از مرگ موصی وصیت را رد کند حتی اگر در زمان حیات موصی وصیت 

این نکته را متذکر شده و نباید تصور  830و صدر ماده  829قانون مدنی در ماده . ل کرده باشدرا قبو
متناقض است، چنین تعارضی وجود ندارد،  830با ذیل ماده  830و صدر ماده  829کرد که مفاد ماده 

یش دلیل عدم تأثیر قبول قبل از وفات صرفا معنایش مجاز بودن موصی نسبت به رجوع از وصیت خو
  ) 49ـ 50محقق داماد ، همان، صص . (و یا موصی له نسبت به رد وصیت می باشد

  فوت موصی له وانتقال حقّ قبول و رد به ورثه اوـ  5
باید بدانیم که، اختلاف در عقد و ایقاع بودن وصیت و نقش قبول در وقوع تملیک درقائم 

به ایقاع بودن وصیت هستند، مرگ موصی له کسانی که معتقد . مقامی وارثان موصی له آثار مهمی دارد
براي این که با فوت موصی، حق موصی له محقق می شود و . پس از موصی را بی اهمیت می دانند

اما اگر موصی له قبل از موصی بمیرد . موصی به، جزء دارایی موصی له شده و به میراث می رسد
ارجی به خود نگرفته تا جزء ترکه تردید دارند چرا که، حق در دوران تعلیق است و صورت خ

محسوب شود و در صورت فوت موصی له بعد از موصی عقیدة چندانی به جانشینی ورثه دربارة حق 
اما . قبول ندارند و معتقدند که موصی به باید بر طبق قواعد ارث بین ورثۀ موصی له تقسیم شود

حکم از بین رفتن زمینۀ ایجاد یکی  گروهی که معتقد به عقد بودن وصیت هستند مرگ موصی له را در
آورند و از آنجا که خبر محمد بن  از دو رکن وصیت می دانند و به ناچار به روایات معصومین روي می

قیس دربارة مرگ موصی له پیش از موصی صراحت دارد، این فرض را می پذیرند و تردید را متوجه 
، ص 1369کاتوزیان ، . (واند وصیت را قبول کندکنند که موصی له بعد از موصی بمیرد و نت صورتی می

هرگاه موصی له قبل از قبول و رد فوت نماید در رابطه با این مسئله که حق قبول یا رد به ورثه ) 358
  :یا وراث متوفی به ارث می رسد یا نه، بین فقها چهار نظریه وجود دارد
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ورتی که موصی له پیش از حق قبول وصیت به وارث موصی له منتقل می شود در ص ـ 1« 
  .قبول وصیت از دنیا رفته باشد، خواه در زمان حیات موصی فوت کند یا پس از آن، بنابر مشهور 

  .وصیت با مرگ موصی له باطل می شود: برخی گفته اند ـ 2
گروه سوم تفصیل داده اند ، بدین صورت که اگر موصی له در زمان حیات موصی بمیرد  ـ 3

  .و اگر پس وفات موصی بمیرد باطل نمی شودوصیت باطل است  
قول قوي تر آن است که اگر غرض موصی، به شخص موصی له تعلق گرفته است با مرگ  ـ 4

  .موصی له وصیت باطل می شود  وگرنه وصیت باطل نمی شود
شهید اول نظر اول را پذیرفته و شهید ثانی نظر چهارم را در شرح لمعه پذیرفته و گفته است که 

امام خمینی )  229، ص  8، ج 1388شهید ثانی، . (»نظر آخر را پذیرفته است ، د اول در دروس شهی
رد اگر موصى له در حیات موصى یا بعد از مرگ او، قبل از آنکه « : است که در تحریر الوسیله فرموده

ا قبولشان، مالک باشند، پس ب یاو م يو قبول آن، جا داش در ر از او صادر شود، بمیرد ورثه ییا قبول
،  1425امام خمینی ، . ( از وصیتش برنگردد یشوند؛ مانند مورثشان در صورتى که موص یبه م یموص

  ) 167، ص  3ج 
اگر موصی له پیش از این که : یکی از حقوقدانان در کتاب خود در این باره چنین می گوید 

ق قبولی وصیت که پس از وصیت قبولی خود را نسبت به وصیت تملیکی اظهار کند فوت کند آیا ح
اولاً ـ  :در کتاب وصیت اثبات کردیم که« براي موصی له پدید آمده به ورثه او به ارث می رسد ؟

ثانیاً ـ ایقاع احسان است یعنی ایقاع مبتنی بر احسان است  مانند طلاق .وصیت تملیکی ایقاع است 
است یعنی موصی » ملک ان یملک« ،ین ایقاعثالثاً ـ ثمره حقوقی ا .نیست که مبتنی بر احسان نباشد

به . دهد که او با اظهار قبول وصیت بتواند خود را مالک موصی به بگرداند بموصی له این حق را می
، حقی است که طعم مالی دارد ودر ذات آن، استعداد اینکه بارث »ملک ان یملک« این ترتیب، حق 
این حق از راه وراثت، به ورثه موصی له برسد وجود بنابراین مانعی براي اینکه . برسد نهفته است

قول مشهور در فقه امامیه نیز همین است فرق نمی کند که موصی له قبل از موصی مرده باشد یا . ندارد
  .حدیثی هم در این مورد هست . بعد از او 

تبصره ـ ایجاب موصی در وصیت تملیکی یک ایقاع است و اثر حقوقی آن یک حق مالی است 
. در واقع این حق ملک ان یملک است که به ارث می رسد نه  حق قبول وصیت) ملک ان یملک(نام ب

  ) 35ـ  36، ج اول، صص 1384لنگرودي، (» 
حق قبول به ورثه موصی له منتقل نمی «: از بزرگان حقوق در این باره می گوید یکی دیگر

د کند بمیرد، حق قبول به ورثه او منتقل در صورتی که موصی له قبل از آنکه وصیت را قبول یا ر .شود
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نمی شود، خواه آنکه موصی له قبل از فوت موصی مرده باشد و خواه بعد از آن، زیرا قبول حق مالی 
بنابراین وصیت باطل می شود همچنان که در کلیه عقود ، نیست تا مانند اموال به ورثه منتقل گردد

ایجاب گوینده قبل از قبول طرف عقد بمیرد، عقد نیز باطل است، علاوه بر آنکه در عقود دیگر هر گاه 
از طرف دیگر نظر موصی در وصیت واگذاري مال  .می شود زیرا آثار ایجاب به فوت او زائل می گردد

به شخص موصی له است و توجهی به ورثه او ندارد یعنی در حقیقت شخصیت موصی له علت عمده 
امامی، (» .قول مزبور بر خلاف مشهور است. را تأیید می نماید دو روایت نیز این امر. باشد وصیت می

  ) 74ص ، 3ج  ، 1388
این است که وصیت را تابع قواعد  هسکوت قانونگذار نشان« : حقوقدان دیگري چنین نظر دارد

موصی تحقق  هعمومی می داند، مگر این که وصیت ایقاع تلقی شود و به مقتضاي آن که تملیک با اراد
در هر حال، اگر از قرائن چنین . را قائم مقام حق موصی له در تملک موصی به شمرد وراث می یابد،

برآید که موصی مایل بوده است مفاد ایجاب  براي وراث موصی له باشد یا احراز شود که موصی له 
پیش از مرگ به طور ضمنی وصیت را پذیرفته است صلاحیت وارثان در فرض نخست و تملک 

رض دوم ترجیح دارد، به ویژه که شهرت طرفداران قائم مقامی وارثان در فقه نیز این موصی به در ف
  ) 72، ص 1382کاتوزیان، ( » .سیر را تأیید می کندفت

  موافقان و مخالفان به ارث رسیدن حق قبول و رد هادلـ  6
  موافقین حق قبول و رد ّ  هادل 6ـ  1

به ورثه موصی له می باشند و در تأیید » بول و رد ّق« مشهور فقهاي امامیه معتقد به انتقال حق 
  :شود  به بعضی از آنها اشاره می در ذیلادعاي خود به روایاتی استناد کرده اند که 

ـ روایتی که محمدون ثلاثه در کتابهاي خودشان نقل نموده اند، در آن روایت آمده است که  
الَّذي أوُصی لَه  -و الْموصى لهَ غَائب فتَوُفِّی الْموصى لهَ -رَر جلٍ أوَصىآخَ«  :فرمود) ع(امام محمد باقر 

فتَوُفِّی  -قَالَ و منْ أوَصى لأَحد شَاهداً کاَنَ أوَ غَائباً -قَالَ الوْصیۀُ لوارِث الَّذي أوُصی لهَ -قبَلَ الْموصی
عاملی، (» .إلَِّا أنَْ یرْجعِ فی وصیته قبَلَ موته -الوْصیۀُ لوارِث الَّذي أوُصی لهَفَ -الْموصى لهَ قبَلَ الْموصی

هر کس  براي  :یعنی ) 210، ص  4هـ ق، ج  1413و  قمی، صدوق،   333، ص 19، ج 1409حر، 
وصیت براي وارث  کسی وصیت کند، خواه حاضر باشد، خواه غائب و موصی له قبل از موصی بمیرد،

  . موصی له خواهد بود، مگر آن که موصی قبل از موت خویش از وصیت خود رجوع نموده باشد 
و أمَرنَی  -عن رجلٍ أوَصى إلِیَ«  سؤال کردم) ع(از حضرت امام محمد باقر : ـ سابطی می گوید

 335، ص 19عاملی، حر، همان، ج ( » .عم فَکتَبَ أعَط ورثتَهَفَمات الْ -أَنْ أعُطی عماً لهَ فی کلُِّ سنۀٍَ شیَئاً
راجع به مردي که به من وصیت سؤال کردم : یعنی )13، ص  7هـ ق ، ج  1407و کلینی، ابو جعفر، 
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امام . در هر سال چیزي اعطاء نمایم ولی عموي وي فوت کرده است او نموده مبنی بر اینکه به عموي
  . او تحویل دهبه ورثه : نوشت 

  ادله مخالفین انتقال حق قبول و رد ّ 6ـ  2
فَمات الْموصى لهَ قبَلَ الْموصی  -سئلَ عنْ رجلٍ أوَصى لرَجلٍ« : محمد بن مسلم نقل می کند

َس بشِیَقَالَ لی َ ص  9هـ ق ، ج  1407و طوسی، ابو جعفر،  335، ص 19عاملی، حر، همان، ج ( » .ء ،
از حضرت درباره شخصی که براي شخص دیگر وصیت کند و موصی له قبل از فوت موصی  ) 231

) ع(استنباط کرده اند که منظور امام . »چیزي نیست «: وفات نماید، سئوال کردم آن حضرت فرمود
  .بطلان وصیت است 

تردید  بعضی از بزرگان با توجه به رویاروئی روایات موافق و مخالف فوق، معتقدند که بدون
از روایات دسته دوم که  ،زیرا علاوه بر اعراض و رو گردانیدن مشهور. روایات دسته اول ترجیح دارند

باعث تضعیف آنان می گردد و نیز خللهاي سندي در آن  روایات، دلالت جملات مندرج در روایات 
مبهم  )ع( م معصومزیرا کلا. مزبور که مورد استناد اقوال مخالف قرار گرفته اند چندان واضح نیست

که امام در پاسخ » چیزي نیست « بوده و معلوم نیست منظور آن حضرت چیست ، شاید مراد از جمله 
قوت خود باقی ه مسئله فرمودند این باشد که مرگ موصی له خللی در وصیت وارد نمی کند، بلکه ب

اً تنها همان روایات ظاهر ،مستند قول مشهور .شوده منتقل می لاست و حق قبول به وراث موصی 
زیرا محتواي ایجاب، تملیک مال به موصی . خلاف آن است، است که اشاره شد وگرنه مقتضاي قواعد

له است نه وارث او و لذا قبول باید توسط خود او صورت گیرد نه شخص دیگر و توجیهاتی که 
دفاع نیست همچنین  توسط بعضی فقها گاه و بیگاه در جهت تقویت مشهور مطرح گردیده چندان قابل

حق بودن قبول محل تأمل است و به احتمال قوي حکم است نه حق، و ثانیاً اگر چه حق بودن را هم 
( . بپذیریم ولی انتقال اینگونه حقوق که مختص مورث است به ورثه بی گمان قابل پذیرش نیست

  ) 55، ص همان محقق داماد،
صی له در زمان حیات موصی بمیرد وصیت در فقه اهل سنت قول مشهور این است که اگر مو

حق قبول و رد، در صورت فوت موصی له قبل از : لکن جمهور فقهاي عامه معتقدند. باطل می شود
چون حق براي مورث ثابت شده و بعد از مرگ . قبول و رد بعد از فوت موصی، به ورثۀ منتقل می شود

حقی که از میت بر جاي «: که فرمودند) ص(او براي وارث ثابت می شود به خاطر فرمایش پیامبر 
  ) 29، ص  8هـ ق، ج  1431وهبه الزحیلی، (» .مانده از آن وارث است

اگر حمل در نتیجۀ جرمی سقط شود موصی به، به ورثۀ او می « : م مقرر می دارد.ق 852ماده 
که ورثۀ موصی له که این ماده بهترین دلیل برتأیید نظري است » . رسد، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد
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پیش از قبول فوت کرده منتفع از وصیت می شوند و عدم اعلان ارادة موصی له قبل از فوت، مانع 
    )  124جعفري لنگرودي، همان، ص . (انتقال موصی به، به ورثۀ موصی له طبق مقررات نمی شود

  توارثه ي نحوـ  7
با بر توارث حقوق نیز دلالت دارد، عمومات ادلۀ ارث که شامل آیات ارث و روایات می شود  

موصی له و اینکه امري خلاف قاعده است، شهرت قائم  وراث وجود اختلاف نظر در قائم مقامی
مقامی ورثه در فقه و گرایش اخلاقی مربوط به اجراي اراده متوفی، عاملی است که نباید آنرا نادیده 

حق قبول  .ه شودد از این فتاوا الهام گرفتناچار بای ،گرفت خصوصا ًکه در موارد سکوت قانونگذار
وصیت تملیکی بین چند وارث به نحو توزیع است و هر کس به نسبت سهم الارث خود حق قبول و 

و تعدادي قبول کنند، نسبت به  ددر صورتی که بعضی ورثه موصی له ، وصیت را ردرد وّصیت را دار
  .به سهم کسانی که قبول کرده اند صحیح استو نسبت  شدهسهم کسانی رد ّ نموده اند وصیت باطل 

و آنان نیز حق قبول یا رد شامل زوج یا زوجه هم می شود  ،لفظ ورثه عام است از آنجائی که،
 جۀزمین هم باشد زو اگر م موصی به.ق 946 ادهم یهاصلاح توجه به  با وصیت را به ارث می برند 
اموال زوجه ارث می برد و  هزوج از هم«: خوانیم جدید می 946در مادة  .موصی له از آن ارث می برد

یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال ،  دار بودن زوجد زوجه در صورت فرزن
برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندي نداشته باشد سهم  غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می

  ».اموال به ترتیب فوق است هازهم 4/1زوجه 
  :نتیجه گیري

وصیت نهاد فقهی و حقوقی است، که علاوه بر دو دلیل از کتاب و سنت، مسلمانان در طول 
تا کنون ،آن را جایز شمرده، در هر عصر و دیاري به آن عمل کرده ) ص(تاریخ اسلام از زمان پیامبر 

وظیفۀ هر . اند و کسی آن را رد یا انکار نکرده است و بدین ترتیب یک قضیه مشهور گشته است
انسانی است که در طول حیات، در صورت امکان مالی، حسنات و صدقاتی را در راه خدا به مستحقان 

تواند تحت عنوان وصیت، قسمتی از مال  بدهد، حال اگر انسانی در این مورد کوتاهی کرده باشد، می
ریق ثواب آخرت را براي خود را براي جبران آنچه انجام نداده به نیازمندان اهداء کند تا از این ط

  .خویش کسب نماید
وصیت عهدي ایقاع است و هیچ . وصیت عهدي و وصیت تملیکی: وصیت بر دو قسم است

ولی در مورد وصیت تملیکی در عقد و ایقاع بودن . اختلافی بین فقها و حقوقدانان در این مسئله نیست
ا توجه به اینکه در وصیت عهدي ، قبول، در وصیت عهدي شرط نیست اما ب. اختلاف نظر وجود دارد

 غرض اصلی موصی شخص وصی است در صورتی که وصی در زمان حیات موصی وصیت را رد
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نکرده باشد حق رد وصیت رابعد از فوت موصی ندارد اگر چه جاهل به وصیت باشد، مگر آنکه از 
صورت فوت وصی لذا چون شخصیت وصی براي موصی مهم بود در . انجام آن عاجز و ناتوان باشد

  .ورثۀ او جانشین وي نمی شوند و تعیین وصی در صورت لزوم با حاکم شرع است
ولی در وصیت تملیکی با قبول موصی له در زمان حیات موصی نیازي به قبول مجدد بعد از  

اگر موصی له قبل از اعلان ارادة خود فوت کند، قول مشهور، جانشینی ورثۀ . فوت موصی نیست
توانند وصیت را به نسبت سهم خود  و از آنجا که حق قبول به نحو توزیعی است می موصی له است

  .قبول یا رد کنند و سهم اعلی یا ادنی خود را ببرند
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